
مشاهده  آیینه جنگ و مرگ در   

 معین)سید مهدی( کمالی 

های و با شراره  کشدشعله می   بشر   هستی که بر  ستفام تاریخ، به سانِ آتشیدر کِشند سرخجنگ  

 وارِبر کردار عادتچه سخت و درشت  و   ،کندآشکار می سرشت و سرنوشت را    سیرتِ  شریر خود

 با  ، علقاتگستر و آن دیو شوم تباهی تآن اهریمن تاریکی  !جنگ سیاه  .تاخته  مردمان  گریزسرشت

کرده و تار ومار    ویرانیو بزدلان را با وحشتی از آتشِ    ، غرّان نمودهمرگ را  ناقوس    ،سیاه  دستان

.. .شومی خویش فراخوانده  دربرابرنوردان راستین را به پیکاری اُستیگان  زندگی  

خیزند، و که پیشه وابستگانِ سوداگرست برمیبنیاد  نه از سوی تعلقاتِ پوچ و بی  نوردانی کهزندگی  

سازند و نه به عزم پیکار می  های عاملِ زمانه ورزِ محرک زندگی به عادات سازشنه از فروکاستنِ  

جانبِ خوی  بلکه از  !کنندمیگریز    امن   ایدر این بلوای ناگزیر به تمنای صغبه  سان کسانی که

قاموس سرافرازان گشوده گشته    گشای،کارزارِ رزم  در اینچه دلارام و دلنواز،  توانمندان و آزادگان، 

و  آیینه دلیران  به روشنی فروغ یافته، و  پیمان  شهیمان 1  برای رزم و جانفشانی  شهادتیافته،   و چه 

، سرشت و سرنوشت بر تلخی انکار زمختِ سودجویان کام را رهانیده  شفافیتشهد شیرینِ    گوارا که

 دلالان و سودجویان جهانِ    حاکمیت  ستمگرِرا به زیر سلطه    دلان تاریخ شکسته   ،کامی که پیشتر

 سرمایهداری و آزادی خواهی امیال ناآموخته تلخ ساخته  بود 2.

گویم: ای اندیشمندانِ دلیر، ای خِردافروزان گُرد،  شما را می  !دلان تاریخای شکسته  کنون،  

  گشای زندگی...  سرافرازان رشید، و شما شهیدانِ جان

 ،پیکار  های از نیام درآمده به آهنگِ کشند، و موشکها و تیربارها نعره میجا که بمب آن  !جنگ

 این  زمینه پس این گاهِ آتشین، در  در    ،درندو قلبِ سیاه اهریمنِ متجاوز را می  گردندسرودین می

 خورشید شور و شعور، شاهد هر مشاهدگری خواهد شد، تا آشکارگی ست کههای شریررارهش

ستر انفعال و تسلیمِ اَکشتگان شراب مسموم جنگ را نوشیده و بر    جدایی کشته و شهید را برنشاند.

 
 فاعل شهامت  1
لیبرالیسم کنونی، اگرچه با حرف و لب به آزادگی چند بعدی انسان میپردازد، اما عملا آزادی را  تنها در ذیل وحیطه های سرمایهداری   2

کند.  محافظت می خصوصی یا دولتی  



رعبآور سوار گشته و در آشوبِ  "اگر و اما" 3  راه نجاتی را می جویند که بقا را را بر بها، زیست را بر 

 ست واندودسکوت مرگ  جواندیشانِ کشتهبر مرگجنگ  دانند.  زندگی، و خلأ را بر خلود برتر می

 کهجایی  ؛ خواهدا می ، راز حقیقت را آشکارجوجویان شهادت بر زندگی  کند ورا تمنا میبقا    راز

در این هنگامه سرخ، در این طوفان پر دانند که  این شریفان می  بلعد.میسخت بنیاد را  حقیقت بی

یکدیگر ضمیرِ تکینِ  آمیزند و  در رویاروی سترگی به هم می  مرگ و شهامت هیاهوی خون و خاک،  

4را بازمییابند که جز تمنای نگریستن به استواری وجود راهی نمیجویند! بی آنکه عادتزدگان 

آیا راهی وجود دارد که مرز این دو اما بیشتر،    راهی باشد.  برافراشته  بزدل را در حریم این خویشتنِ

آیا سزاوار    بازشناخت؟  ها را از بقا داب را آشکارا دید و نجیب را از نانجیب، دلیر را از جبون و  ب

در نوع گوالش و در گونه استدعا و التماس و غبطه و بزرگی هر کسی را  نیست که در میقاتِ جنگ  

 نیاز ایشان نگریست؟ 

نگریستنِ )نگرانی( او دیسمانِ  بزرگی هر کسی را باید در  در زندگی خویش دریافتم که  آری،  

بازشناخت. یعنی   از همان جهتگیریهایی   که آدمی  در دیسمان نگریستنش 5  خود را با آنها 

 !دریابم که کیستماز نگریستنم  درستی  تا به  ؟پرسم که نگران چیستم از خود می  پس   یابد.بازمی

ی که همه چیز را در بازارصفت  با دابِ   ، بزدلان ) با هر شکل و شمایلی(  ام که در کارزار جنگدریافته

 هراسند،میروزمره  عادت  ترک  از فقدان مال و    که کسانیهمان  ، بینندسود و زیان امیال خویش می

های نگرانِ پایان شِکوهکه   "!من مخالفم"  نشدنیتمامبا خوی    نشینو مبل زدهروشنفکران زمانه  و یا

 ،مردمان همرنگ  و آن!  " مآه مبادا در این کارزار نتوانیم نشخوار لب و دهان کنی"که    خود هستند

کنند و در هنگامِ نوای خویش خون یکدیگر را در شیشه میمرگی بیوزهایی که در رهمان توده

چالش و انفعال،  نامِ   مردم را  در برابر هر عامل دیگر مظلوم خطاب میکنند 6،  افرادی که  محروم از 

!... و دیگری، در میان این اندترها و آوارگی خویشنگران بازی بزرگ  رشد روانی و بلوغ مسئولیت،

 
در زمان جنگ به جای تمرکز بر حمایت، نجات، نجابت و مراقبت بر پایه شرافت و هویت سرشتین زندگی، به حرفهای یاوه مانند اگر چنان   3

کنند که حتی اگر دیوانگان جنگ  آنان درک نمی کنند!پردازند و بر این نوع کردار و گفتار استمرار و پافشاری میشد، ... میشد پس چنین نمیمی
شده است. را رقم زده باشند اما وقت نکوهش دیوانه نیست، بلکه هنگامه بازیابی عقلانیت فراموش  

 من و تو کنار نهاده شده و اصل همزمان شدن در ضمیر فاعل و مفعول به مفاعله یکدیگر وارد میگردد  4
منظور شیوه نگریستن نیست که بتوان آن را به راحتی تغییر داد. دیسمان به معنای ساختار و بنیانیست که مربوط به حوزه ناخودآگاهی فرد   5

 برای چینش خودآگاهی اوست. 
 در برابر این قشرمردمان شریف هستند که با وجود ناتوانی خویش به توانمندان و آزادگان دل میسپارند و یاور آنان میگردند 6



صفوفِ گریزان، آن  صوفیِ خزیده در  اوهامست که  با کلهی   پوکِ   ناآزموده  بی مسئولیتش 7، به نشانه 

و گاه با همدمی افیون و   کند و دست به پشت گره می  دهد سر تکان میفقط  ها  سف بر این بازیأت
 کانابیس  و گاه با چشمان چرخان محافظهکار،   افکارش را برای حرف های یاوه یاری میکند!!!8

افی روشنفکرانِ خمار آزموده اما آنان که هرگز وطن خویش را در سود و زیان آن ندیدند و بر حرّ

-مغالطه  و حمایتپل انسانیت  از  ای  اجان رسانهترکِ میهن به درون نخزیده و مانند ورّ  ا نگشتند و ب

ای  سخن نراندند؛  به خانه خویش، این موطنِ مادری، این میهن زخم خورده از چهارکارگزار 9، زبان 

   ..د.نجویمنانه راه میمود و بر افق ناممکن،  نگشایمی  رمتم

کییرکهگور10  چه تصنیفی از  معیار  بزرگی   داشت11!    که گفت: " هر کس به شیوه خویش و هر 

کس که خویشتن را دوست داشت به کس به قدر عظمت محبوب خویش بزرگ بوده است. زیرا آن

کس که خویش را دوست داشت به واسطه خویشتن بزرگی خویش بزرگ بوده است. آن  واسطه

کس که کس که دیگران را دوست داشت به برکت ایثار خویش بزرگ شد، اما آنیافت؛ اما آن

اما هر کس به قدر توقع خویش بزرگی یافت. یکی با تر شد...  خدای را دوست داشت از همه بزرگ

خواست از کس که ناممکن را میتوقع امر ممکن بزرگی یافت و دیگری با توقع امر ابدی، اما آن

. "تر شدهمه بزرگ  

نسیان خویش آگاهی از  که در    گوییمسخن می اییعنی از هستندهگوییم،  انسان می  زکه اهنگامی

در پی داستان گمگشتهای  می جورد و میپوید.  آن گاه  در مییابیم که او  مانند سایرین 12،  تنها اهل 

 "نگران"اسم فاعل نگریستن   ...روددیدن و شنیدن نیست! بلکه بیشتر و فراتر در پی نگریستن می

. اوست نگران است. یعنی در پی چیزی، انتظار و چشمداشت دارد  ایهستندهانسان  براستی  است؛  

-به آن افق ناشناخته و آن سرای فراخ که در انوار جهان ناپیداست می و   افکندنظر به راز می  که

 باشد  تنها در پی یافتن قلمرو و غریزه  ،مانند حیواناتنه که    ستانتظار چیزییعنی چشم  .گردن

 
 کسانی که علم و حکمت را به پوکی و پوچی برمیخوانند اما برای توجیه امیال خویش به طور التغاطی از آنها بهره میگیرند  7
این موضوع درباره وصفِ تصوف که بسیار عمیق و تاریخی است نمی باشد. بلکه کنایهای است درباره کسانی که در بازنمایی کردار صوفیانه   8

 قرار دارند. 
 تخصص سالاری بازاری، روشنفکری مصطلح زمانه، عوام گمانهزن و همرنگ و صوفی تاریخ معاصر  9
 فیلسوف دانمارکی قرن 19 10
 ترس و لرز- غبدالکریم رشیدیان  11
 جماد و نبات و حیوان  12



-وارهآداب در ژرفای درک سوگ  در راه یافتن ، کوشا و دلیر است  زبان و اندیشهآفاقِ  بلکه در پی  

و با ندای سرشتِ خویش آهنگ برپاداری   گرددپرسد و سرودین میخواند و میمی  ای زندگیه 

حماسههای دلیرانه و  برساختنِ  کمدی روزمره  دارد.  در گوالشِ  دانشی13  به یافتن طبیعت فراموش-

 که   انسان  ست؛ ایننگردده و در سرای حکمت و فرزانش به رازهای ناممکنِ هستی و نیستی میش

-ها و حکمتدانش   ترین، به هونر )هنر( که برپاداری کردارینِ شایستهشدر فرازنای نسیان وجود 

باد دستان فریبکارانی که تراوشات ذهنی خویش را بر آن مدار کند. پس بریدهاست مبادرت میه 

نه! هنر انسانی هرگز نقاشی نامند.  هنر می  ، خالی از حکمتآن بردار  ادب و  تولید و نمایشِ تهی از  

و سینمای افراد پارانویا14  و مرزی 15  که خوی ادب و حکمت را به زشتگستری  و تهیمغزی  آلوده 

خنیای صدای  در   تواند، نمیهنر، این سرافرازی بلندبالای نیکی و فرزانگی !اند نیستساخته

 فرهنگِ میهنسازان و پیکرتراشانِ تازه به دوران رسیده که  ، در مجسمهوارفتهمار و  ساززنان خُ 

-ن و میکلخویش[ با چوب رودَیکدیگرِ  خویش را به بدون مفاهمه عمیق]با سرشت و سرنوشت  

 آنژ16  انکار کرده و واپسراندهاند پدیدارشود!...    

دهد؟ آیا بر انکار انسانی  کدام آدمی را در خود جای می  رسش این است که هستنده انسانیپ  حال

اش مانند داروین و فروید و واتسن در پی داستان با همان خوی نسیانی  و کند خویش پافشاری می

کند؟ ترین پدیدار خویش را در سرشتِ راستین خِرَد تمنا میرود! یا انسانیاش میحیوانی و نباتی

یا زمینه نگریستن به آفاق   ،سازدمی  مبتلاآیا دانش که سهم اصیل اوست را به فروکاهی غریزه  

سیرت فیاست، چه فرومایه و ضع  گوهر انسان  آورد؟ به هر طریق، انسانرازناک هستی را فراهم می

در طلب آفاق خدایی خویش نظر   خوچه فرازجو و آزادهبه حیوانیت خویش سر زند! و باشد و  

... افکند  

بیند و نه نه خویش را مجبور میبراستی  کند،  انسان نسبت به هستی و نیستی آگاهی را طلب می 

مختار!17  بلکه در سرشت خویش پیوسته در رویارویی با یکدیگری قرار دارد که با آن همزمان 

 
 دانش، فزونی و رشد روانی )گوالش(  است و محدود به مهارت و کسب اطلاعات نیست.  13
 اختلال بدبینی و توطئه  14
 اختلال ناآزمودگی دراعتماد به دوستی و ایمان  15
 کنایه از فراموشی ناخودآگاه فرهنگی و خرِد نهفته در فرهنگ خویش  16
 مگر آنکه آنها را در نگرش خویش تثبیت و هندسهسازی کرده باشد  17



در همین افق   !نامدرا گذشته و آینده مینگرد و نام آنمی  اش گشته و به دنیایی بیشتر از همزمانی

های جاست که گوالش یابد. این نگرد نگرانی را بازمیاش میرازناکی که آینده را در همزمانی

فلسفه و   نگریستن درباره هستی و نیستی، زندگی و مرگ، آرامش و دشواری،... در ادبیات، علوم،

شود. حکمت و آثار هنری برایش آشکارا به آگاهی فراخوانده می  

خواهد بدون درکی آیا می  کند؟ آگاه از خِرَد با مفهوم جنگ و مرگ چه می  انسانِدر این واکاوی،    

اش، یعنی به انسانیتش به نگرانی  ، پایهخواهد از  کند! یا می  اش این مفاهیم را تعبیر عمیق از نگرانی

ژرفای سخنانیست که همنشینی با نیازمند گاه  درک این مسئله   ،اندیشیدر رده ژرفپایان دهد؟  

اند.اند و از قلب شاعرانِ شعورمند ضربان یافتهدر هستی انسانی به خروش آمده  

سِنِکا18  گفت: اکثر آدمیان در نوسان میان هراس و سختیهای زندگی، حیات خود را با فراز و 

دانند چگونه بمیرند. پس کنند؛ آنان به زیستن رغبتی ندارند و با این حال نمینشیب ذلت طی می

-ندهها، زندگی را در کل بر وفق مراد خویش کنی. هیچ نعمتی دارنگرانیبکوش تا با طرد همه دل

اش را سعادتمند نخواهد کرد، مگر آنکه او  در ذهنش  با   امکان خسران آن کنار آمده باشد.19 

نگرانی شومی دلشوره باشد نه نگرانی از خوی از   ست[نگرانیدل  ترجمه]در احتمالا مقصود سنکا  

خدایا، تو چگونه "همسو باشد که گفت نیز  شریعتی  علی  شاید این سخن با دعای  نگریستن!  

  ..."زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت

گیرد، بلکه از سکوی کلامِ انسان شاعر، شعور خویش را از بازگشت حیوانی و نباتی نمیبراستی که  

آری انسان در مصافی نامتقن هراس و سختی را در   پوید. سرشتین انسانی با مقصود آگاهی ره می

غلتد. اما چه چیز مایه نجات اوست؟ درک واپسی تاریکی فرو میو در دلشوره و دل  یابد خود می

، با طبیعت و محیط، با تاریخ و زندگی  نگریستن در یکدیگری رویاروی گشته با آدمیان مهم  بنیانِ

-این آگاهی از دیسمان نگریستن اوست که او را از دلواپسی و دل  زمانه، و با مسئله مرگ و جنگ...

شوره میرهاند   و به نگرانی ارجمندی گوالنده میگرداند. آیا انسان حکمتجو و هونرمند 20  به 

خو و حیوان  آیا انسانِ  دلیرانگی بیشتر نیاندوخته؟  ، ها نظر ندوخته و در این رویاروییترینشایسته

 
 روشنگر و فیلسوف رواقی روم  18
 دو قطعه از سنکا درباب مرگ-   ترجمه آریان و مهرگان 19
 نیک آفرین  20



بیند و به محض دوری های نور و آب و خاک می کنندهنباتی که رشد خویش را در گرو جبر مراقبت

زایِ ویرانگر گردد، در دیدار با جنگ و مرگ، توسن وحشتآنان دچار اختلال و فروپاشی روانی می

نگرد؟ پس در این هنگام کارزار، آیا تفاوتی شگفت میان دلیرانِ گوالنده انسانی و فرومایگان را نمی

  انسانی وجود ندارد؟  حیوان و نباتِ 

-اش یعنی همزمانی میانسان ضمیر مرکب یکدیگری است که در تنها درکِ زمانیگویم که  باز می

زیرا در این ضمیر ناگسستنی که هرگز در   .نگردخویش رویاروی میبا آنِ  خویش را  اینِ یید و  ز

شود یابد. مگر میگردد خویش را بازمیپاره پاره نمی  "اوی دیگر "تنها و    آزمایی به منِراستی

ای از منِ تنها فکری ساخت! همیشه در حضور و غیاب، کسانی و یا چیزهایی وجود دارند: لحظه

هایم، من و ها و نداشتهام، من و آینده و داشتهها، من و کارها و روابطم، من و خانوادهمن و آن

، روزی که شاید بهشتی را خواهم نگریست  روزی که من و مرگ عزیزان و خودم هایم و آننفس

... برین را شاهد باشم یا دوزخی صعب را  

در باب مفاعله: یکدیگر را رویاروی نگریستن. پس چه   ببینید که انسان سلسله مشاهده است 

را به  مرگ و نیستی  -  هستی و زندگی  آغازگاه ای،  گاه که پیش از هر بنیان مشاهدهست آنا  خفیف

مشاهده خویش فروکاهیم و از دنیای پرامکان مشاهدگی، تنها به باور خویش پایبند   های یافتهجهت

 ما با بنیان  های ناپایدار و پر ازدحامِ شک و وسواس لانه دارد!باوری که حتی در اندیشه  .گردیم

شده از اذهانی ناآموخته از انسان...های تراوشانسانی سروکار داریم نه با ایده  مشاهدگی   

در هنگامه کارزارِ مرگ و جنگ، نگرانی   !پرسم که نگران چیستم تا بفهمم که کیستمباز می  

نگرد، جنگ کس که در رویارویی یکدیگرش به سود و زیان میآنها از چیست؟  انسانما  هریک از  

سان باور دارد، آن کسی که خوی ایدئولوژیک دارد جنگ را زمینه آرمانش و مرگ را نیز به همان

کس که نظر به انسان انگارد،... اما آن را نزاع بقا میاست آن  که خیره بر کردار طبیعتپندارد، آنمی

کاود، نسیانی که ادب و دانش و فرزانش و هنر را می  و بنیاد هستی او دارد بر ذاتِ خِردپوی انسانِ

-بین از رازها و ایثار و ایمان میوار در یکدیگری حراکمند و افقای مفاعلهجنگ و مرگ را مشاهده

طلبد بلکه آن انسانی که نسیان را نمی   خیزد.از میان آشوب آن برمی  ،یند که سهم انسانیت انسانب



که خوی گوالشی دانش و چنان  کند را به وفای آگاهی و روشنی و افشا و آشکارگی دعوت می

. کندفرزانش اقتضا می  

میشل دومونتنی21  گفت: "فرجام کار ما مرگ است و همو اقتضای مقصود ماست. اگر دهشت مرگ 

و نیندیشیدن   توان قدمی برداشت، بی تب و تاب؟ مرحم عوام نسیان استفراگیردمان چگونه می

به مرگ. ولیکن کدام بلاهت فاحشی تواند به جهالتی چنین گران بینجامد؟" 22  چنان چه سقراط و 

ام که دریافتهمن نیز    سیسرون هم گفته بودند که کار فلسفه چیزی نیست جز آمادگی برای مردن.

-های مسدود و بسته که آیین قومزیید، نه در اسمانسان در مشاهده خویش، در فعل و مفاعله می

به نه در تکریم خانه بلکه  خوست که ارجمندی خانه و قوم خویش را  رستان و نژادپرستانِ حیوانپ

بلکه   ؛مرگ برای انسانیت انسان وجود ندارداما    اند!پرستش آن و در دشمنی با دیگران تقلیل داده

سرود که مرگ ببینید و مرگ ببینید و اجازه مفاعله را،... اگرمولوی می  و شناسد، فعلمردن را می

نمود. اما وقتی سرود: بمیرید، گستر میدهید عشق شما را به مرگ کشاند! چه حقیر و تاریک

را در عشق، نه در   یت انسانو انسان  ای را بازگفت بمیرید از این عشق بمیرید... چه شهامتِ دلیرانه

خویشِ یکدیگرگشته در  مرگ را ذیلِ بازی کردار طور که در جایی دیگر همان  ! بقا و سازش انگاشت

:سرایدمی  گونهشناسد و اینبازمی  دوستی  

تنگ تنگ   کشم خوش در کنارش تا       آید پیش منمرگ اگر مرد است    

او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ      جانی برم بی رنگ و بو   ز او امن    

 جور و ظلم دوست را بر جان بنه   ورنخواهی پس صلای جنگ جنگ 

خواهی تراش صیقلش       باش چون آیینه پرزنگ زنگ گر نمی   

-بن مشاهدگی انسان اینباری، شبی که در حال نگارش نوشتارِ زبان و زمان بودم، در وادی هست

گونه نوشتم: من نگران مرگ نیستم زیرا که زیر هور او میگردم 23  و سایهای هستم که نخواستم و 

نتوانستم که از رویارویی یکدیگرانم در جهان چشم بپوشم و از مرداب فاعلیت و مفعولیت خویش 24 
 

 اندیشمند فرانسوی در قرن 16میلادی  21
 فلسفیدن، آموختن، مردن- ترجمه انوشیروان گنجیپور  22
 گفته میشود hourهور= مهر یا خورشید که نمادی از زمانِ بلند است. این واژه به لاتین راه یافته و  23
 آنجا که یکدیگر به توهم، نه در مفاعله بلکه گرفتار داستان فاعل و مفعول است  24



پس نگرانم، در رویاروی با یکدیگر، با این جهان سرنوشت... و   – نگرم  انتظار شکوه بسازم. من می

سف، بلکه نماینده روانی تأو    گر سیاهی و شومی و ابطال مرگ در قاموس تبار من نه تداعی

اُستیگان25  است. روان آرام و نجیب و ماندگار که هر امکانی را از من میستاند و مرا آزاد از 

هندچک هایم...26  من زیر هور او زندهام و هر خیز و خروش من تنها به حکم کششیست که او بر 

من نهاده است. اویی که تشخص  او در هندسه روان من گنجیده و هرگز نامی جز من بر ذاتش 

که در تبار من او بیرون از خشنودی و یا دشواری من است. در تبار من دانم  دانم. اما خوب مینمی

رور برخاسته از روح گویند شهادت! شهادت نه نمادینه بودن هر تاختن و خون، نه سُبه آن می

!باخته زنده و بینابلکه یعنی گواه یا جان  بودن،   معناساز زبان، و نه غلام حاکمان خودکامه  

-کسی است که پس از محالبلکه آن  ست معنا ندارد.چه که نمادین و خیالیشهید هرگز در آن  

نگرد. از قدرت ایمان پر دنش بر نگریستن خویش ایستاده است و زنده و بیدار در محال میش

کشید و بر نگریستن خویش بر هور استوار گشت 27. او بر نگریستن استوار و استیگان مانده، نه از 

دانم[ بلکه در هایی را نمییافته ] که چنین گفتهآن جهت که چشم دارد و یا به عالم ارواح راه

-ساز خِرَد انسانی، در ضربان فرهنگ و قلوب نیکهای اسوهضمیر یکدیگری با تاریخ، در اسطوره

. است  های زندگی، پس از محال شدنش پابرجا ماندهواهان، و در پاسداری مهر و نفسخ  

-. آناز شهادت وجود ندارد  فرازتر ای سرخداوندا، دریافتم که در قاموسِ فخرِ انسانی، هیچ مشاهده

زمان را در هم  هستندگانپس از هر محالی، قامتی استوار به زندگی انسانی ما ببخشد و کام   ا کهج

ای شاداب و سرشار گوارا سازد...، به شهد مشاهدهو زندگی شیرین  شدن با روزهای گوالندگی  

 شعله اختیار او شَعر شهیم خوانده است     لیک تبار جود ما خفته در انتهایمان 

 فانی جان ما غرور، جوشش جام ما سرور  باقی جان او فراخ، میل جهان ابد کند

 نیست غرور سرمدی در طلب و نیازمان   قدرت افتخار ماست نور جهان فانیان

کند  سایه مهر ما عیان، خیزش روح ما بیان    شمع قلیل مستدام رفعت ذات می  

 
 نفس مطمئنه  25
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